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یادداشت

فردگرایی یک مکتب فکری اســت که بیشــتر 
آمریکایی هــا دنبــال آن بوده انــد و کاملا برخلاف 
جمع گرایــان یا پیروان «اصالت جمع» اســت که 
دورکیم آن را در جامعه شناسی مطرح کرد و گفت 
هرچــه در جامعه وجود دارد نتیجه جمع اســت 
و این جمع اســت که از ایجــاد خلق و خو تا انواع 
آسیب را برعهده دارد. در جمع گرایی، جمع اصل 
اســت و فرد فرع. در این نگرش، تئوری امرجنس 
(Emergence) مطرح شــد که براســاس آن، در 
«کل» خاصیتی هست که در تک تک افراد نیست. 
از دیدگاه گوســتاو لوبون، دورکیم و دیگران، جمع 
اگرچه از افراد تشــکیل می شــود، امــا وقتی که 
تشکیل شــد، دیگر خاصیت فردی ندارد. هنگامی 
که دو نفر باشــیم، دو رابطه وجــود دارد: کنش و 
واکنش. در میان سه نفر، شش رابطه وجود دارد و 
در میان چهار فرد، ۱۲ رابطه. بر این اساس، ویژگی 
و کردار و اعمــال و رفتار و کنش های جمع با فرد 

تفاوت دارد. 
روان شناســان تا قرن هجدهم خود فرد را مقصر 

می دانســتند و بحث هایی ماننــد اراده آزاد را برای 
وقــوع جرم مطــرح می کردند اما جامعه شناســان 
شــرایط اجتماعــی را در وقــوع جــرم، جنایــت یا 
پدیده هایــی مانند آن مطرح می دانند. فردگرایان دم 
از آزادی فردی، حقوق شخصی و زندگی خصوصی 
می زنند که بســیار خوب است، اما وقتی اصالت فرد 
را در وقــوع جرائم در نظر می گیرند، مســئله ایجاد 
می شــود. روان شناســی اجتماعی حــد فاصل بین 

جامعه شناسی و روان شناسی است. 
اکنون که شــهرها دنیای تنهایی، دنیای بی کسی، 
خودمــداری و خودمحوری شــده اند و افــراد را از 
هم دور می کنند، در جایی مثل انگلســتان نیز «وزیر 

تنهایی» منصوب کرده اند.
 پیشنهاد من این اســت که ما هم مقامی مانند 
وزیر تنهایی داشــته باشــیم، چون شهرهای بزرگی 
مانند تهران، کرج، مشــهد و اصفهــان با دنیایی از 
بی هویتی و فردگرایی روبه رو هســتند که در نتیجه 
آن، جرم و آســیب بالا می رود و در این شــهرهای 
بزرگ کســی، دیگری را نمی شناســد. همچنان  که 
به گفته جامعه شناســان مکتب شیکاگو مانند شاو 
و مک کی، مجرمان در انبوه انسان ها گم می شوند. 
در اینجا افراد به صــورت ربات درمی آیند و خود را 
می بینند و فردیت به افراط کشیده می شود؛ ویژگی 
شــهرها این است. نظریه دیگری درباره شهرها هم 

حاکی از آن است که چون مدار اندیشه بر مادیات و 
حسیات است و چون پول است که موجب احترام 
می شود، «شیءسروری» حاکم است و افراد وجهه 
و تشخص خود را از اشــیا می گیرند. در جامعه ای 
که مادیــات اصالت پیدا می کنند، معنویات کم رنگ 
می شوندکه نتیجه آن حرکت به سوی خودخواهی، 
فردیت و همه چیز را برای خود خواســتن است. در 
چنیــن جامعه ای هر فرد تــا آن اندازه که به او نیاز 
داریــم، ارزش دارد و بعــد فراموش می شــود. در 
شهرهای بزرگی مانند نیویورک با بهره گیری از انواع 
ابزارها مانند فیلم، ســریال، موسیقی و گردش های 
علمــی دانشــجویان در مکان های شــاخص ملی 
سعی کرده اند انســجام و همبستگی را در جامعه 

حفظ کنند. 
متأســفانه در شــهرهای ما از چنیــن عناصری 
اســتفاده نمی شــود و این ســبب تشــدید تنهایی و 
فردگرایی در شــهرهای بزرگ ما می شود. موسیقی، 
نقاشــی، هنر و تاریخ عواملی اند که ســبب انسجام 
اجتماعی می شوند و تضعیف آنها سبب دوری افراد 
جامعه می شــود. اینها از «ســرمایه های اجتماعی» 
هستند و متأسفانه اکنون به آنها بی اعتنایی می شود 
و در نتیجــه تضعیف آنها، افــراد در جامعه ای که 
بی اعتمادی در آن ریشه دوانده است، بیش از پیش 

به سوی تنهایی سوق داده می شوند. 

از هم بیگانه شده ایم اعتراض در فرودگاه 
این چند روز و پس از شــادمانی به مناسبت  �

بــارش برف؛ کاربــران شــبکه های اجتماعی به 
بیان مشکلات ناشــی از برف پرداختند؛ برفی که 
توانست مسئولان را متعجب کند، اما مردم بیشتر 
آزارواذیت شده اند. بیشترین حجم اعتراضات از 
آنِ کســانی بود که ساعت ها در دو اتوبان تهران 
- کرج و تهران - قم مانده بودند و مشــهورترین 
اعتــراض و روایت هم بــه محمدعلی ابطحی 
اختصاص یافت. هرچند برخی ها از پخش کردن 
پتو تشکر کردند، اما با لغو پروازهای دو فرودگاه 
مهرآبــاد و امام خمینی مشــکلات زیــادی برای 
مسافران پیش آمد؛ از تأخیر تا کنسل شدن و حتی 
محمــود صادقی، نماینده تهران، افزایش قیمت 

بلیت به ۶۰۰  هزارتومان را توییت کرده بود. 
کاربرانی که راهی ســفرهای خارجی بودند، 
مشکلاتشان بیشتر بود. آنان از همان بامداد شنبه 
دچار مشکل و کنسلی پرواز شده اند. روز بعد بود 
که حتی برای رســیدن به فرودگاه امام خمینی 
نیز دچار مشکل شده بودند. عکس های زیادی از 
اتوبان تهران– قم منتشر شد، اما آنان که توانسته 
بودند به فرودگاه برســند هم مشکلات متعددی 
داشــتند و فیلم هایی از اعتــراض هماهنگ آنها 
منتشــر شــد. همچنین گردشــگران خارجی نیز 
از ایــن وضعیت ناراضــی بودنــد. گزارش های 
متعددی از کاربران به خبرگزاری ها ارســال شده 
اســت. یکی از مســافرانی که راهی استانبول و 
از روز دوشــنبه در ســالن ترانزیت فرودگاه بود، 
می گفت تنها آرزویش زدن مسواک است، چراکه 
تمام وسایلشــان در چمدان بود که تحویل داده 
شده بود. کودکان بیشترین آسیب را در این میان 
دیده اند، اما ایســنا گزارش داده است تعدادی از 
مردم یکی از کانترهای فرودگاه امام خمینی(ره) 
را نیــز در اختیار گرفتند و از طریــق بلندگوهای 
آن اقدام به پخش موسیقی های عجیب کردند. 
به هرحال این چندروز گذشته می تواند نمونه ای 
از مدیریت بحرانی باشد که انگار در تهران غایب 
بود، چراکه مســافران نه امکان خروج را داشتند 
و نه می توانســتند به ســمت مقصد پرواز کنند. 
سال های پیش نیز برف شــدید در فرودگاه امام 
ســبب شده بود تاکســی ها قیمت ها را چندبرابر 
کنند و بسیاری در این مکان اسیر شده بودند. این 
روند برای مســافران قطار نیز رخ داده بود. آنها 
ساعت ها با تأخیر توانســتند بلیت گیر بیاورند و 
حتی عده ای قصد داشته اند ایستاده روانه مقصد 

شوند. 
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کارتون خواب

پرنده آبى

زنانى که من دیده ام

درســت خاطرم نیســت، اینکه 
اکثرا لباس ورزشــی به تن داشــت 
بیشــتر توجهم را جلــب کرده بود 
یــا نامش کــه در ذهن مــن نامی 
مردانه بود! کــه به آن دختر آرام و 
ظریف نمی آمد. بــا اینکه کم حرف 
بود، از یک زمانی به خوبی به اســم 

می شــناختمش. کِنِدی از آن جمله دخترهایی بود که نه فقط لب ها که تمام 
صورتش می خندید. بیشتر اوقات؛ چه در کلاس درس یا معاشرت های بعد از 
کلاس، شــلوار ورزشی و تی شرت های بسیار ســاده می پوشید. معمولا ساکت 
بود، ولی وقتی صحبت می کرد، طنزی مخصوص به خود داشت و وقتی حرف 
می زد بســیار رک بود. با دوچرخه رفت وآمد می کرد و عاشــق کوه نوردی بود. 
می دانستم تازه از کشور پِرو برگشــته و چندسالی برای کار آنجا بوده  است. از 
بچه ها شنیده  بودم خانه شان در جزیره ای بسیار زیبا در حومه شهر واقع شده، 

گویا خانواده ای مرفه  داشت و پدر و مادرش هر دو وکیل بودند. 
یک بار به مناســبتی تعدادی دســتکش و جوراب پشــمی آورده بود که 
در دانشــگاه بفروشــد. طراحی ها بســیار خاص و متفاوت بود. کندیِ آرام، 
آن روز پرانرژی و حتی پرحرف شــده بود و قصــه دانه دانه این بافته ها را با 
ذوق فــراوان تعریف می کرد. تازه فهمیدم این دخترک کوه نورد، چندســالی 
اســت که مؤســس و مدیرعامل یک ســازمان مدنی به نــام «آواماکی» در 
یکی از روســتاهای پرو اســت. معنایش را پرســیدم گفت «آواماکی به زبان 
بومیان ســاکن کوه های  آند (کوئچوایی) به معنای دســتباف است». کندی 
۳۰ســاله، در ۱۷ ســالگی از طرف دبیرستان به پرو ســفر کرده بود و در دم 
عاشق فرهنگ سرخ پوستان ساکن سلســله کوه های  آند شده بود. به محض 
بازگشــت، همــکاری داوطلبانه  اش را با یک ســازمان مردم نهــادِ فعال در 
حوزه مهاجران آمریکای لاتین آغاز کرده و در دانشــگاه هم در حوزه توسعه 
و آمریکای لاتیــن تحصیل  کرده بود. پس از پایان تحصیل در ۲۲ ســالگی به 
روســتای موردعلاقه اش اولانتایتانبو ســفر کرده و ســاکن آنجا شده بود. دو 
ســالی در آنجا کار کرده و بعد در همان روستا ســازمان خودش را تأسیس 
کرده  بود. حــالا که فعالیت هایش تا حدودی جا افتاده بود، برگشــته بود تا 

تحصیلاتش را در حوزه مدیریت سازمان های مردم نهاد ادامه دهد. 
 یکباره دریچه ای به دنیای جذاب و نگاه عمیق دخترک ورزشــکار به رویم 
باز شــد؛ زندگی و کار با بومیان سرخ پوستی که حتی به زبان رسمی کشورشان 
هــم نمی توانســتند صحبت کنند. باور داشــت بهترین راه بــرای بیرون آمدن 
جوامع محلی از فقر همیشگی شان، ایجاد درآمد برای زنان است، چراکه زنان 
«نیاز فرزندانشــان را به درستی تشخیص می دهند و وقتی که پول دارند در راه 
حصول آن ســرمایه گذاری می کنند». کندی همان قــدر که به درآمدزایی برای 
زنان حســاس بود، نســبت به نوع این فعالیت، زمانی که از زنان می گرفت و 
خصوصا امکان کار در خانه نیز حساســیت داشــت. بعدتر برایم تعریف کرد 
که خاســتگاه این حساسیتِ بســیار در تجربه کاری پدر و مادرش بوده  است. 
برایــم گفت پدر و مــادرش هر دو وکیل بودند و کار را با هم شــروع کرده اند. 
با تولد کندی کــه فرزند اول خانواده بود، مــادرش کارش را نیمه وقت کرد و 
نگهداری از فرزندان را اولویت کار خود قرار داد. این انتخاب مادر باعث شــده 
تا فرصت های کاری بسیار کمتری پیش رویش باشد و رضایت شغلی چندانی 
نداشته باشــد، برخلاف پدر کندی که از حرفه اش بسیار خشنود و حالا وکیلی 
شناخته شــده بود. توصیه مادر به دخترانش این بوده که کاری را انتخاب کنند 
که بتوانند زمانشــان را مدیریت کنند. کنــدی توصیه مادرش را به جان خریده 
بــود و آن را فراتر از مرزهای فردی شــخصی و حتی جغرافیایی، فرســنگ ها 
آن طرف تر برده بود؛ تا دوردســت های دامنه کوه های  آند. او کســب وکاری راه 
انداخته که زنان بومی روستا برای کسب درآمد ناچار نباشند روزانه خانه شان 
را ترک کنند، نه تنها خانه که به قول خودش «در دنیای پرتلاطم اقتصاد امروز 
آنها نیاز ندارند از روســتا، سنت ها و ســبک زندگی شان بیرون بروند» تا بتوانند 
آینده فرزندانشان را تأمین کنند. آواماکی که با ۱۰ زن بافنده کارش را آغاز کرده 
بود، امروز با ۱۷۰ زن همکاری می کند و شــرکت های بزرگ چندملیتی خریدار 

دست بافته های منحصربه فرد این زنان هستند. 
کندی در دوران دانشگاه، با یکی از هم کلاسی هایمان ازدواج کرد. یک سالی 
را به پرو برگشت. حالا او قدم در راه مادرش گذاشته، با تولد پسرکی که اکنون 
دوساله است به شهر خودش بازگشته و بیشتر زمانش را به خانواده اختصاص 
داده  اســت. او توصیه مادرش را ســرلوحه کار خود قــرار داد. امروز علاوه بر 
۱۷۰ زن کوئچوایی که در آرامش خانه هایشــان از طریق آواماکی کسب درآمد 
و هویــت اجتماعی کرده اند، کندی آمریکایی نیز در کنار آشــپزی، کوه نوردی و 
بچه داری، شــغل موردعلاقه اش را پی گرفته  اســت. تفاوت او با مادرش این 
اســت که کارش را عاشقانه دوســت دارد و آن را رقیبی برای رشد اقتصادی 
و اجتماعی خود نمی بینــد. او با تمام صورتش می خندد و می گوید «این را از 

مادرم دارم».

دختر ورزشکار و 170 زن سرخ پوست
حرف درشت

ما چون حرف  های مسئولان را خیلی قبول داریم، از وقتی که گفتند ماهواره نبینید 
و از اینترنت هم اســتفاده نکنید که جفتش اخلاق شــما را فاسد می کند یا تشویقتان 
می کنــد بیایید توی خیابان شــلوغی کنید، به جان عالمی، ماهــواره را با لگد از خانه 
انداختیم بیرون و مودم را هم پرت کردیم توی ســطل آشــغال و با خانواده نشستیم 
جلوی تلویزیون ایران تا چیز یــاد بگیریم. از آنجایی هم که تلویزیون ایران یک برنامه 
می ســازد و آن را در ۶۰۰ کانال پخــش می کند و فکر می کند الان جامعه چندصدایی 
شــده، ما تصمیم گرفتیم جای کانــال یک و دو، بزنیم کانال های شهرســتان و همین 
برنامه ها را توی آن کانال ها ببینیم. خلاصه با خانواده نشسته بودیم و کنترل به دست، 
خوشحال بودیم که از تهاجم فرهنگی در امانیم و دیگر صلح هم به کشور برگشته که 
بشــکند انگشت اشاره دست راست ما که یکهو زد روی دکمه کنترل و کانال تلویزیون 
عوض شــد. اما چه عوض شدنی؟ چه عوض شدنی؟ زندگی ما زیرورو شد. توی کانال 
یزد یک خانم با لبخند عمیق دقیق داشــت به ما بدبخت های توی خانه درس زندگی 
و شــوهرداری می داد. خلاصه حرفــش این بود که اگر «مردی زنــش را زد یا معتاد 
بود، زن یک تشــت آب گرم بیاورد و توش گلبرگ بریزد و پای آقا را بگذارد توی تشت. 
اگر خواســت کولاک کند، جای آب گرم، شیر گرم بریزد که آقا حالی به حولی شود. اگر 
خواست خیلی کولاک کند، بوسه بر پای آقا بزند». خلاصه طوری هم با جزئیات تعریف 
می کرد که پای آقا را برمی دارید و می گذارید توی شــیر گرم و دورش گلبرگ می ریزید 
و پاش را می بوســید که کل خاندان ما ریخت به هم. مامان ما به ما نگاه کرد و گفت: 
«پسر... باز زدی آن کانال چیزها؟ تو درست بشو نیستی؟ باید ببریمت دکتر. از فردا فقط 
باید ماســت و دوغ بخوری».بابامان یک نگاه کرد و گفت: «پســر... ما یه سیگار بهمن 
می خواهیم پف دود کنیم، باید برویــم دوتا کوچه آن ورتر بوش توی خانه نپیچد، بعد 
هم که می  آییم خانه، باید کل لباس را بریزیم توی ماشین لباسشویی. حالا این برنامه ها 
چیه می ذاری؟ بدآموزی داره پسر. من نه معتادم، نه دستِ بزن دارم، حس می کنم در 
حق شما ظلم کردم که پولم را گذاشتم مسکن مهر. این طور که این خانومه می گوید، 
من، هم حق دارم معتاد باشم، هم شماها را بزنم. شماها هم حق ندارید چیزی بگویید 

و باید بیایید پای من را ببوسید».
عمه ما گفت: چی؟ بوسه بر پا؟ ااااااااای... واااااای... و در دم دچار تهوع شد و به شدت 

غش کرد. 
خواهر ما گفت: من خودم دو واحد روان شناسی پاس کردم. به این می گویند فتیش. 

دایی ما گفت: بهش هرچی می گویند بگویند. من خودم سه بار رفتم خارج. توی خارج 
هم از این خبرها نیست. نهایتا فقط بوس. این چیزها مریضی محسوب میشه. 

خاله ما گفت: حداقل توی ماهواره اینها رو دوی شب به بعد پخش می کنه. بغلش هم 
می زنه ۱۶+ که ۱۶ سال به پایین نگاه نکنند. 

بابای ما گفت: ما که ۶۰+ هســتیم، با دیدن این برنامه ریختیم به هم. وای به حال ۱۶+ 
ساله ها. 

بابابزرگ ما گفت: پسر... تو همان نصفه شب بیدار بشی و بزنی ماهواره و اون چیزمیزها 
رو نگاه کنی، کلا امنیت خانواده بیشتر تأمین میشه. بی زحمت دیگه نزن کانال داخلی. 
مامان بــزرگ ما گفت: من یه رگ یــزدی دارم. به این چراغ قســم، یزدی ها این طوری 
نیستند. حتما این خانومه از طرف خارجی ها و دشمن مأمور شده بیاد داخل صداوسیما 

و بنیان خانواده های ما رو بلرزونه. 
هنگام نوشــتن خبر خواندیم که «به گزارش باشگاه خبرنگاران، صداوسیمای یزد 

بابت پخش این برنامه از مردم عذرخواهی کرده است». 

برنامه 16 + در تلویزیون ایران 

دور دنیا

بعد از انتشــار خبرهایــی در مورد تصمیــم داوطلبانه تعــدادی از کارمندان 
مرد بی بی ســی برای دریافت دســتمزد کمتر به منظور برابری بــا همکاران زن  در 
این ســازمان، تعدادی از زنــان کارمند آن از تهدید در مــورد پیگیری حقوق خود 
خبر دادند. بی بی ســی ظهر سه شــنبه گزارش داد که تعدادی از زنان کارمند این 
خبرگزاری به اعضــای پارلمان بریتانیا اطلاع داده اند کــه هنگام پیگیری موضوع 
دســتمزد برابر، بــا «تهدیدهای پنهان» مواجه شــده اند. پیش از برگزاری جلســه 
تحقیق و استفســاری که قرار اســت امروز  برگزار شــود، بیش از ۱۵۰ زن مدارکی 
کتبــی را برای «کمیته دیجیتال، فرهنگ، رســانه و ورزش» که این تحقیق را انجام 
می دهد، ارسال کرده اند. همچنین قرار است چند حسابرس به طور جداگانه ارتباط 
میزان پرداخت با انواع مجریان و خبرنگاران را بررســی کنند. در همین ارتباط آمل 
راجان، سردبیر بی بی سی مدیا، پیشنهاد جبرانی ۳۲۰  هزارپوندی برای مجریان خبر 
این شــبکه را مطرح کرده اســت. این تغییرات پس از آن رخ داد که اعتراض هایی 
در مورد میزان حقوق و دســتمزد چهره های ستاره بی بی سی مطرح شد، اما فقط 
تعداد کمی از افراد تحت تأثیر آن قرار گرفتند و بخشــی وسیع تر از کارکنان نادیده 
گرفته شــدند. تونی هال، مدیرکل بی بی ســی و کری گریســی که به عنوان سردبیر 
بخش چینی بی بی سی در ماه جاری به علت «تبعیض در پرداخت» استعفا دادند، 

قرار است امروز از سوی کمیته نمایندگان پارلمان از آنها سؤال شود. 

تهدید کارمندان زن بى بى سى

پوریا عالمىزهرا عِمرانى

 امان االله قرایى مقدم

 مهدى عزیزى


